درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 38 ـ امر به معروف و نهي از منکر		11/9/1397
مدت: 5/36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.
نتيجه‌ي بحث اين شد که يک دليل واضح که اطمينان به حجيت آن داشته باشيم براي استثناء اهل پيدا نشد. و روايت عبدالله بن سنان هم عرض کرديم به اين که مقطع اول آن که اصلاً از باب امر به معروف نيست بلکه منع منکر است و منع منکر مشروط به شرايط امر به معروف نيست و وقتي آن منکر من عظائم الامور باشد بايد به هر نحوي شده است جلوي او گرفته بشود و مورد اين‌چنيني است اين هم که گفتيم به هر نحوي باز بايد ملاحظه‌ي نسبت بشود البته. به هر نحوي، موارد آن عظائم امور متفاوت است. و اگر به ذيل بخواهيم توجه بکنيم ذيل هم گفتيم که منع است و اين که اين برّ است و اين هم دلالت نمي‌کند که هر سببي از اسباب منع و هر سببي از اسباب برّ‌، اين مشروع باشد. تطبيق را که که گفتيم باز مشکل دارد که آن تقريب سوم بود نتيجه اين است که براي اين که بگوييم در مورد اهل استثناء وجود دارد از باب امر به معروف و نهي از منکر و بگوييم نسبت به آن‌ها واجب هست اين را نمي‌‌توانيم قائل بشويم و اما اصل مشروعيت که در مورد اهل بگوييم اصل مشروعيت وجود دارد چون اين برّ است اين هم باز که شيخ الاستاد قدس سره فرمودند که اصل مشروعيت ثابت است ولو وجوب ثابت نباشد اما اصل مشروعيت نسبت به آن‌ها ثابت هست اين هم باز اصل مشروعيت به عنوان امر به معروف و نهي از منکر در تمام موارد با هر سببي ولو آن سبب ضرب باشد ولو فرک باشد باز اين هم براي ما ثابت نشد. نتيجه اين است که استثناء اهل هم ثابت نيست بله همان‌طور که در آن روايات... اگر روايات مفسّره‌ي ذيل آيه‌ي مبارکه نبود ممکن بود کسي اين را بگويد اما با توجه به روايات مفسره‌ي ذيل آيه‌ي مبارکه، ما نسبت به اهل هم بيش از امر و نهي وظيفه‌ي ديگري نداريم. بله حاکم امرش جداست حاکم مي‌تواند به واسطه‌ي ضرب و گاهي حتي جرح و امثال اين‌ها جلوي مفاسد را بگيرد آن مسئله‌ي آخري است مربوط به حاکم مي‌شود اما عموم ناس بما أنّهم ناس و اين که حاکم نيستند اين مراتب امر به معروف و نهي از منکر براي آن‌ها ما دليل واضحي پيدا نکرديم.
س: ... سوم که طرف بدون اختيار خودش باز داشته بشود از گناه چرا مشمول ادله‌ي امر به معروف نيست. 
ج: چه کار کند؟
س: يک‌جوري در مرتبه‌ي ...
ج: يک‌جور يعني چه‌جور؟ يعني بزند؟ نه دليل نداريم بر اين که مي‌تواند بزند.
س: چرا مي‌فرماييد نهي از منکر نيست؟ دفع از منکر است؟
ج: چون امر به معروف و نهي از منکر، امر يعني به او بگويي،‌ او به اختيار خودش ترک بکند اما اين که شما يک کاري مي‌کنيد امر نکرديد که، مانع شديد.
س: ...
ج: چون صدق لغت امر نمي‌کند. واژه‌ي امر ... بله مي‌تواني بگويي جلوي او را گرفتم. اما أمرتُهُ فأتمر، نهيتهُ‌ فانتهي، نه.
س: اين را از عناوين آن مي‌فهميم يا دليل داريم براي آن، روايت داريم.
ج: نه خود عناوين.
س: پس عنوانش ...؟
ج: بله، 
س: ...؟
ج: نه عنوان امر به معروف و نهي از منکر است. ما عنوان ديگري که نداريم عنوان‌مان، عنوان امر به معروف و نهي از منکر است اين شامل نمي‌َشود.
س: ...
ج: نه آن از باب امر به معروف ممکن است که نباشد. از وظيفه‌ي حاکم است که مي‌تواند اين کار را بکند. حالا ديگر آن باب حاکم را نيستيم. شيخ الاستاد قدس سره در ذيل کلام‌‌شان بعض روايت را آوردند که دلالت مي‌کند بر اين که حاکم مي‌تواند اين کار را بکند ولو نه از باب امر به معروف و نهي از منکر، اين کار را مي‌تواند بکند مثلاً همان‌جا اين روايت را ذکر مي‌کنند روايت معتبره‌‌اي که کسي آمد و شکايت کرد گفت فلاني به من گفته است إحتلمتُ باُمّک، اين حالا إحتلمتُ بامّک، در عالم خواب احتلمت، و اين موجب ... حضرت به او فرمودند که تو هم سايه‌اش را فلان بکن، چون آن در خواب بوده بعد فرمودند به حسب آن نقل،‌ فرمودند که من مثلاً به او کتک خواهم زد أضرِبُهُ براي اين که تو را اذيت کرده با نقل اين احتلام براي تو، تو را اذيت کرده من از اين باب او را تعزير خواهم کرد که اين تعزير حق حاکم است که مي‌تواند بله براي اين که اين زيد را ... آمده همين خواب را براي زيد گفته، زيد اذيت شده حضرت فرموده از باب اين که تو را اذيت کرده من مي‌توانم ايشان از اين روايت استفاده مي‌کنند که حالا اين ... ولو درست است اميرالمؤمنين سلام الله عليه انجام داده ولي به عنوان بما أنّه حاکمٌ انجام داده پس بنابراين هر حاکم شرعي مي‌تواند اين کار را انجام بدهد حالا اين‌ بحث‌هاي آن ديگر در بحث وظايف حاکم و اختيارات حاکم مي‌آيد. که از ادله چه‌جوري بتوانيم استفاده بکنيم که حاکم غير معصوم هم آيا همان اختيارات حاکم معصوم را دارد يا ندارد؟ اين‌ها ديگر بحث‌هاي آن جداست از اين بحثي که ما فعلاً ...
س: استاد بحث وقايه را چکار مي‌کنيد؟
ج: گفتيم اين ادله‌ي «قوا انفسکم» روايات مفسره دارد که وقايه که خدا امر فرموده در اين‌جا، همين است که به او بگويي امر و نهي بکني. چون روايات مفسره دارد ما ديگر نمي‌توانيم ...
س: الغاء خصوصيت کنيم؟
ج: نمي‌توانيم.
س: ... قوا انفسکم، من ...جوارحاً خودم را باز مي‌دارم ديگر، آن وقت در آن‌جا هم بگوييم بله آن‌جا بگو جوارحي هم هست سد طريق، که همان حرف آقاي خلخالي باشد. اصل اين را ثابت مي‌شود بکنيم نمي‌شود ...
ج: اگر شما مي‌توانيد ثابت بکنيد کلٌّ علي حجته، اگر شما مي‌توانيد ثابت بکنيد ما گفتيم نه، چرا؟ براي اين که ظاهر ادله‌ي مفسره اين است که حضرت فرمود آن را که خدا از تو مي‌خواهد اين است که بگويي و امر و نهي بکني، همين که اين کار را کردي فقد قضيت ما عليک، آن‌چه را که به گردن شماست انجام دادي، ديگر مازاد اين بر گردن شما چيزي نيست نفرمود مي‌تواني به او بزني، اگر آن فايده‌اي نکرد إضربهُ، اگر آن فايده‌اي نکرد إفرک نمي‌دانم اُذُنهُ و امثال اين‌ها نگفته ديگر.
س: اين‌جا يک روايتي را داريم که مي‌فرمايد «کلّکم راع و کلّکم مسئولٌ عن رعيته» ...
ج: کلّکم راع به حسب آن ضوابطي که شرع قرار داده، در چارچوب ضوابط شرع، نه اين که هر جور خودتان دل‌تان خواست يک چارچوب‌هايي شارع قرار داده ضوابطي قرار داده گفته در اين مسير بايد امر به معروف کنيد نهي از منکر کنيد مراعات حال ديگران را بکنيد و همين‌جور. 
س: روايت ... انکر المنکر، ... شامل دفع منکر نمي‌شود که بگوييم دائره‌ي آن عام مي‌َشود يعني دفع منکر يک‌جوري زير مجموعه‌‌ي امر به معروف دربيايد.
ج: نه زيرمجموعه‌ي آن نيست بعداً ان شاء الله در فصل بعدي خواهد آمد بحث دفع منکر، ارشاد جاهل و منع از منکر، اين‌ها در آن‌جا خواهد آمد، ادله‌ي آن چه هست؟ آن‌جا بحث خواهيم کرد. 
س: ... 
ج: تعزير است آن‌جا، ممکن است که تعزير باشد نه امر به معروف، يعني بعد از آن که آن کار حرام را انجام داده اين تعزير مي‌شود نه اين که بعد از اين نکن، يک حنث نذري کرده حنث نذر که ديگر امر به معروف و نهي از منکر ندارد حنث نذر کرده تمام شد اين کاري که انجام مي‌شود اين تعزير است. امر به معروف در اين است که بعداً مي‌خواهد انجام بدهد مي‌خواهد ادامه بدهد مي‌خواهد تکرار کند اما جايي که نه، تمام شد آن‌جا ديگر امر به معروف جا ندارد نهي از منکر جا ندارد در آن‌جا اگر که کتک مي‌زنند چه مي‌زنند اين تعزيري است و کيفري است نسبت به گناه ماسبقش.
خب بحثي که اين‌جا باقي مي‌ماند اين است که خود اهل، مقصود از اهل چه هست؟ حالا بالاخره اين اهلي که در اين آيه‌ي شريفه وارد شده است مقصود از اهل چه هست که حالا اگر قائل به استثناء‌ شديم و يا اين که بگوييم آيه‌ي مبارکه دلالت بر تأکيد مي‌کند مقصود از اين اهل چه مي‌باشد؟ بحث موضوعي است. اين بحث البته ما زياد ضرورتي براي پرداختن به آن نداريم چون اگر استثناء‌ را مي‌پذيرفتيم بايد محدوده‌ي اهل را مشخص مي‌کرديم حالا که استثناء را نپذيرفتيم بنابراين حالا محدوده‌ي آن هر چه مي‌خواهد باشد از اين نظر، از اين بحث اهميت زيادي ندارد ولي علي قول کسي که مي‌گويد مثل شيخنا الاستاد که مي‌گويد مشروعيت دارد يا کسي که مي‌فرمايد در مورد اهل ما استثناء مي‌شود و واجب است که در مورد اهل حتي اگر ضرب و فرک و اين‌ها هم لازم است انجام بشود و إعمال قدرت در مورد آن‌ها لازم است يک بحث موضوعي مختصري در راجع به اين انجام بشود بد نيست.
عرض مي‌کنيم به اين که واژه‌ي اهل هم مثل همه‌ي واژه‌ها داراي يک ابهاماتي هست به قول مرحوم شيخ انصاري قدس سره مفهوم آب و ماء که ابين مفاهيم است باز شبهات مفهوميه دارد که آيا به اين آب صادق است يا آب صادق نيست مثل مثلاً اين سيلاب‌هايي که خيلي با خاک و اين‌ها همراه است که کسي ممکن است که بگويد آيا اين هم هنوز به آن آب مي‌گويند با اين همه گل‌آلودگي‌اي که دارد و ديگر اصلاً مثل ارده شيره شده مثلاً باز هم به اين آب مي‌گويند يا نمي‌گويند يک مواردي دارد که مورد شبهه مي‌شود که آِب صادق است يا آب صادق نيست. اهل هم همين‌طور است از واژه‌هايي است که حدود ثغورش مقداري مورد تأمّل و اشتباه هست. از بعض اجلاء لغويين استفاده مي‌َشود مثل راغب در المفردات قرآن، که ايشان فرموده است که «و أهل الرجل في الاصل من يجمعُهُ و إياهم مسکنٌ واحد» کسي است که با رجل،‌ با آن مرد در يک مسکن مي‌نشينند. اگر اين معنا را بکنيم که يک مسکن يعني در مسکن واحد مي‌نشينند اين لازمه‌ي آن اين است که اگر افرادي هم با او در آن مسکن مي‌نشينند که اصلاً رابطه‌ي سببي و نسبي هم ندارند چند تا دانشجو هستند در يک اتاق مي‌نشينند آيا اين عبارت مي‌خواهد شامل آن بشود که «من يجمعه اياهم مسکن واحد»؟ به همين مي‌شوند اهل او؟ پس آيه‌ي شريف که مي‌فرمايد که اهلت را امر و نهي بکن بگوييم مشمول اين آيه‌ي شريفه هست ديگر، چون اين‌ها اهل هستند چون در يک‌جا مي‌نشينند. نتيجه اين مي‌َشود که بين اهل به اين معنايي که ايشان فرموده است و بين اقرباء عموم و خصوص من وجه هست. اهل هست از اقرباء نيست، اقرباء هست اهل نيست چون اصلاً با اين در يک‌جا زندگي نمي‌کنند و يک‌جا هم هست که هم اهل هست و اقرباء باشند. بعد ايشان مي‌فرمايد «ثمّ تُجوّز به فقيل اهل الرجل لمن يجمعُهُ و اياهم نسبٌ» بعد مي‌گويد تجوّز شده به طور مجاز استعمال شده که کسي که با شخص در نسَب اجتماع دارند و ارتباط دارند بگوييم که اين اهل است ولي اين مجاز است در نسب، بنابراين نتيجه اين مي‌شود که باز مثل زوجه‌اي که رابطه‌ي نسبي نداشته باشد دختر عمويش و دختر خاله و اين‌ها نباشد و اجنبي هست که با هم ازدواج کردند به اين هم اهل گفته نمي‌شود به حسب اين معناي مجازي، آن است که من يجمعُهُ و اياهم نسبٌ،‌ بايد نسب باشد بنابراين اقوام سببي به آن‌ها طبق اين، اهل نبايد گفته بشود.
س: ...
ج: نه مي‌گويد معناي مجازي، مي‌گويد بعداً به اين معنا آمده کأنّ آن معناي حقيقي کأنّ ديگر آن معناي حقيقي مهجور شده آن معناي اصلي و آن معناي حقيقي مثلاً. 
خب اين هم فرمايشي است که ايشان فرمود. يا ...
س: ...
ج: من يجمعه و اياهم مسکن واحد، بعد مي‌گويد لمن ... نسبٌ، يعني آن‌جا ولو نسب نداشته باشند.
س: ...
ج: نه ولو نسب نداشته باشند آن‌جا. آن‌جا اصلاً نسب نداشته باشند نوکرش هست مثلاً، خادمش هست و دوستش هست ولي همه دارند يک‌‌جا زندگي مي‌کنند. اين معناي اول اين را مي‌گويد که من يجمعه و اياهم مسکنٌ واحد. اگر آن‌جور هم بخواهيم ... آن بايد يک‌جا زندگي کند بنابراين نتيجه اين مي‌َشود که اگر فرزندانش با او زندگي نمي‌کنند ازدواج کردند رفتند، اين‌ها از موارد شک و ترديد است که حالا دخترش مثلاً ازدواج کرده رفته منزل شوهرش، پسرش ازواج کرده رفته جدا زندگي مي‌کند اين‌ها اهل اين مي‌شوند يا نمي‌شوند؟ اگر اين‌جوري معنا کنيم اين‌جا مواردي است که ...
س: ...
ج: بله کانوا اهلاً و حالا ديگر اهل نيستند ديگر. مشتق حقيقت در من تلبّس هست ديگر، اين‌ها قبلاً بودند اما ديگر الان که با او در مسکن واحد زندگي نمي‌کنند که، هيچ.
س: ...
ج: يعني الان اين‌جوري هست ديگر. 
س: ...
ج: حالا اگر نگوييم خيلي خب، بعيد نيست بخواهد ايشان اين‌جوري بگويد يعني الان در عرف فعلي و رايج ما مثلاً بخواهد بگويد ...
س: ...
ج: اگر نخواهد بگويد که ... بله اين هم معناي مجاز آن هست.
س: قبل از راغب کسي اين مطلب را از لغويون نگفته و به نظر مي‌آيد از عبارت ... 
ج: نه، مطلب اعتقادي نيست دارد مي‌گويد تجاوز يعني چه؟ يعني اعتقادي دارد مي‌گويد؟ يعني با لغت ديگر تُجاوز، معناي اعتقادي يعني چي؟
س: نه با توجه به اين که اهل بيت پيغمبر را در آيه‌ي ... بعدش خودش مي‌آيد معنا مي‌کند ...
ج: نه آن جدا مي‌گويد، مي‌گويد منتها، با اين که آن‌جا گفتيم نسب بايد باشد اما در مورد پيامبر اين آل و اين اهل يک معناي ويژه‌ي شرعي دارد که شامل صهر ايشان هم مي‌شود علاوه بر اين که اميرالمؤمنين تنها صهر هم نبود نسب هم داشت پسر عمو بودند آن جهت را هم داشتند مي‌گويد در مورد پيامبر فقط اين است به حسب آن چه که در شرع قرار داشته که اهل بيت پيامبر اين‌ها هستند آن کاري به اين ندارد. آن‌جا و الا تجوّز نمي‌گفت و الا، اگر در لغت اين‌جوري نبود که تُجوّز نمي‌گفت.
س: ...
ج: حالا مي‌گوييم.
خب اين پس يکي از لغويين مهم مثل راغب چنين حرفي زده که الان اين حرف ايشان موجب يک تشکيکاتي براي ما مي‌شود که اين پس در اصل لغت اين‌جور بايد بگويي.
يکي ديگر از لغويين مهم که خليل باشد در العين که اين معاصر است با امام باقر سلام الله عليه و اين‌ها هست و در آن عصر مي‌زيسته، کتاب العين، کتاب مهمي است ايشان مي‌‌گويد «اهل الرجل زوجهُ، و اخصّ الناس به» همسرش است اهل الرجل، همسر رجل به آن گفته مي‌شود همسر رجل اهل رجل است. بعد مي‌گويد و اخصّ الناس بالرجل، اخص الناس بالرجل يعني چي؟ از چه حيث اخص الناس است؟ گاهي ممکن است که انسان يک دوستي داشته باشد که اخص الناس به حتي از فرزندانش هست هستند افرادي که به فرزندانش آنقدر با او رابطه ندارد و آنقدر اسرار، جوري نيستند ارتباط‌شان صميمي نيست که اسرار خودشان را به آن‌ها بگويد ولي به اين مي‌گويد اين اخص الناس به او مي‌شود و حال آن که هيچ ارتباط سببي و نسبي ممکن است که نداشته باشد اين که مي‌گويد اخصّ الناس به باز يک معنايي است که اهل رجل يعني اخص الناس به، سواءٌ‌ اين که آن اخص الناس نسبت سببي يا نسبي به او داشته باشند يا اين نسبت‌ها را نداشته باشند به اين گفته مي‌شود اهل. اين ...
س: ... غالب عرف اين‌جور هستند که اخص الناس اولادشان هستند و همسرشان، ... موارد خاصه‌اي که نادر هستند يک چند نفري ...
ج: اولاً بعد از اين که گفته زوجهُ، فرموده و اخصّ الناس به، اخص الناس، ناس هم گفته مرد است. پس معلوم مي‌شود آن زوجه را نمي‌خواهد بگويد اين اخص الناس به او، يعني اين تقليد دارد ديگر، يعني چه مرد چه زني که اخصّ الناس به او مي‌شوند به آن گفته مي‌شود اهل. 
س: ... اين دقت‌هاي اصولي در حرف لغويون هم مي‌آيد که ما اي‌جوري دقت کنيم ...
ج: بله، چون اين‌ها فهم‌هاي عرفي کلام شخص است.
در قاموس فرموده «اهل الرجل عشيرتُهُ و ذوي القربي» خاندانش و کساني که نسبت قرابت با او دارند که قرابت مال آن‌هايي است که نسبي باشد «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ» (اسراء، 26) ذا القربي مي‌شوند آن‌هايي که نسبت با پيامبر دارند. و از نظر نسب با هم مرتبط هستند در مصباح المنير فرموده «و يطلق الاهل علي الزوجه و الاهل اهل البيت و الاصل فيه القرابة» او مي‌گويد اصل در اهل قرابت است يعني اين که رابطه‌ي نسبي داشته باشند بعد ديگر حالا اين با اين که اصلش به معناي قرابت بوده اما اين توسعه پيدا کرده و قهراً‌ به آن‌هايي هم که قرابت ندارند يعني از نظر نسب مرتبط نيستند مثل زوجه يا امثال اين‌ها به آن‌ها هم گفته شده است. بالاخره وقتي ما ... يا يک عبارت ديگري را هم بخوانم که باز آن هم يزيد في التشکيک، فرمايش مجمع البحرين است ايشان فرموده «اهل الرجل آلهُ و هم اشيائهُ و اتباعه و اهل ملّته» گفته پيروان يک شخص، دنباله‌روان يک شخص، اهل ملت يک شخص را مي‌گويند اهل الرجل. اين معناي اصلي آن است «ثمّ کثُرَ استعمال الاهل و الآل حتي سمّي بهما اهل بيت الرجل لأنّهم اکثرُ من يتبعه» مطلق اشياء، مطلق پيروان،‌ اهل يعني اين، اما بعد کثُر استعمالُهُ، استعمال واژه‌ي اهل و آل، حتي سمّي بهما اهل بيت الرجل، آن‌هايي که اهل بيتش هستند در خصوص اين‌ها ولو اين که ممکن است که آن اهل بيت اتباع و اشياء او هم نباشند دنبال او نروند اختلاف دارند با او مثلاً. ولي به آن‌ها هم از باب اين که معمولاً آن‌ها اتباع هستند کأنّ اين حيثيت تعليليه هست که چون به حسب غالب اهل بيت شخص از اتباع او مي‌شوند ديگر به همه‌ي اهل بيت گفتند آل و اهل ولو اين که از اتباع و از اشياء نباشند. 
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: منزل ديگر، اهل بيت يعني اهل خانه‌اش، مي‌گويد اهل بيت ما،‌ يعني کساني که در بيت من زندگي مي‌کنند و عائله‌ي من مثلاً هستند.
س: ...
ج: اين کلمات مهم لغويون در باب بود که بالاخره با هم اختلاف دارند و حدود و ثغور مطلب را هم خيلي واضح نمي‌کند.
يک تتبعي هم اگر ما در قرآن شريف و روايات اهل بيت عليهم السلام بکنيم يک مقداري براي ما مسئله را مي‌تواند روشن‌تر بکند. از قرآن شريف استفاده مي‌َشود که حتماً زوجه‌ي شخص اطلاق عهد به او مي‌شود مثلاً اين آيه‌ي مبارکه «فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَه‏» در سوره‌ي مبارکه‌ي اعراف، آيه‌ي 83، راجع به حضرت لوط علي نبينا و آله و عليه السلام هست که مي‌فرمايد «فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَه‏» ظاهر استثناء، استثناء متصل است يعني داخل اهل مي‌شده پس حالا خداي متعال دارد او را استثناء مي‌فرمايد. پس إمرأته، به خصوص اگر حالا از نظر تاريخي که حالا اين‌ها کارهاي جزئي خيلي خاص مي‌خواهد که مخصوصاً اگر مرأه‌‌ي ايشان از بستگان نسبي ايشان نباشد و با اجنبيه ايشان ازدواج کرده باشد در اين صورت ديگر خيلي دلالت اين آيه دلالت خوبي مي‌شود بر اين که زوجه هم داخل در اهل مسلم هست. يا حضرت موسي علي نبينا و آله و عليه السلام در آيه‌ي مبارکه «إِذْ رَأى‏ ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا» (طه، 10) وقتي که ايشان داشتند برمي‌گشتند از خانه‌ي حضرت شعيب و از آن محل حضرت شعيب مي‌آمدند در مسير آن داستان پيامبر شدن ايشان که آتشي را از دور ديدند و رفتند سراغ آن و ديگر مسئله‌ي نبوت ايشان از آن‌جا آغاز شد به اهلش فرمود اُمکثوا، اين‌هايي که به آن‌ها فرمود که مکث کنيد درنگ کنيد شما حرکت نکنيد همين‌جا باشيد من بروم ببينم آيا مي‌توانم آتشي، چيزي براي شما بياورم که هوا سرد بود و اين‌ها، حتما زوجه‌اش که همراه ايشان بوده که به حسب مسلم است تفسيراً و تاريخاً که زوجه‌ي ايشان همراهش بوده حالا اگر فرزند هم داشتند فرزند هم بوده مرحوم ... بله آقاي چي بودند تهران از اساتيد آقاي جوادي و آقاي حسن زاده بودند؟ 
س: آقاي شعراني.
آقاي شعراني... آقاي شعراني يک کتابي دارند به نام نص طوبي که لغات قرآن است. ايشان نرسيده اين را تمام کند ولي يک بخشي از آن نوشته‌ي خود ايشان است که اين اوايلش تا قسمت زيادي نوشته‌ي خود ايشان است بعد ديگران تکميل کردند، اين بخشي که مال خود ايشان است آقاي شعراني از ادقّاء بود در لغت و در علومي که ايشان متکفّل آن علوم بود ايشان از ادقّاء بود اين‌جا ايشان اين‌طوري فرموده، فرموده که بعد از اين آيه‌ي شريفه حضرت موسي عليه السلام با کسان خود گفت درنگ کنيد اهل او در آن وقت زنش بود و شايد خادم و چوپان همراه داشت اگر اين ثابت بشود حالا ايشان فرمود که خادم و چوپان هم شايد همراه داشت به اين‌ها گفت که خداي متعال تعبير فرموده از خانواده‌ي ايشان، زوجه‌ي ايشان و فرزند ايشان و آن خادم و نوکري که ايشان همراهش بوده و چوپاني که اگر همراه ايشان بوده فرموده اهل، اطلاق اهل شده ايشان در تحقيق اين که کلمه‌ي اهل حدود و ثغورش چه مقدار هست اين آيات را تمسک مي‌کند که شايد اين‌ها هم بودند اين کلام اولاً شايد که براي ما کاري را حل نمي‌کند ثانياً اين‌جا جاي تغليب است ممکن است از باب تغليب گفته شده نه اين که واقعاً اگر حالا اهل و عشيره‌اش همراهش نبودند فقط خادم همراه ايشان باشد و چوپان همراه ايشان باشد باز هم بشود گفت اهل.
س: اصلاً لازم نيست به آن‌ها گفته باشد به زن و بچه گفته بايستيد وقتي آن‌ها ايستادند آن‌ها هم طبعاً به طبع اين‌ها هستند ديگر، از باب تغليب هم ممکن است که نباشد.
ج: اين هم احتمال دارد که وقتي آن‌ها بايستند اين‌ها هم مي‌ايستند. قال لأهله، به اين‌ها گفتند آن‌ها هم به قول ايشان ممکن است بالطبع، به ملازمه، اين‌ها که ايستادند آن‌ها هم نوکر هستند مي‌ايستند ديگر. اين نمي‌تواند اين آيه براي ما ... يا ...
س: وقتي مي‌گويد اُمکثوا جمع است ديگر، وقتي هم مذکر مي‌آورد حداقل يک مذکر در جمع بوده حالا يا پسرش بوده يا چوپان و خادمش بوده. با توجه به اين که جمع آورده و مذکر.
ج: بله اين هم نکته‌ي خوبي هست اُمکثي نگفته که فقط زنش باشد. معلوم مي‌شود که يک مردي هم آن‌جا همراه اين‌ها بوده.
س: ...
ج: باشد آن اهل، اگر مصداق ... مگر بگوييم به لفظ اهل کار دارد. اين ضمير به لفظ اهل برمي‌گردد نه به واقع اهل، به معناي اهل.
آيه‌ي ديگري که مي‌توانيم از آن بفهميم آيه‌ي شريفه‌ي وارده‌ي در سوره‌ي مبارکه‌ي در داستان حضرت يوسف و زليخا است «قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً» (يوسف، 25) به زوجش چه گفت؟ براي اين که حضرت يوسف را متهم بکند گفت «ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً» آن قرآن وقتي که مي‌خواهد مطلب او را تعبير بکند اين همسر او تعبير کرده از خودش به اهل، که اين اهل تو هست. و هم‌چنين از ساير استعمالات غير قرآني، اين مسئله به دست مي‌آيد که ظاهراً زوجه مسلماً مشمول واژه‌ي اهل هست و اهل بر او صادق است.
س: آيه‌ي تطهير چي؟ آن‌جا زنان مسلماً خارج شدند از آيه‌ي تطهير.
ج: نه استثناء که اشکال ندارد آن دلالت نمي‌کند بر اين که اهل صادق بر آن‌ها نيست آن‌‌ها استثناء آن هست. مثل اين که مي‌گويد اهلت را بياور الا فلان و فلان، اين دو تا را استثناء مي‌کند آن دليل بر.
س: ...
ج: بله آن هم تازه نسبت به ...
س: ...
ج: هان آن «ليس من اهلک» يک شبهه آن‌جا دارد يک شبهه هم اين‌جا دارد حالا اين را هم عرض بکنم «فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَه» (نمل، 57) آيا قوم و خويش‌هاي، همه‌ي قوم و خويش‌هاي حضرت لوط را خدا نجات داد؟ يا يا اين که نه، همان فرزندان و اين‌ها بود بقيه‌ي قوم و خويش‌ها هم جزو همان‌ها بودند که آن‌ها نجات پيدا نکردند اين يک کار باز تتبّع تاريخي مي‌خواهد اين مسئله. که ‏«فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَه» اين اهل ظاهرش اين است که هر چه اهل است ديگر، نه بعض اهل که نفرموده بخصوص که يک استثناء از آن دارد يعني هر چه صدق اهل بر آن مي‌کرده خداي متعال نجات داده آيا تمام عشيره‌ي ايشان را خدا نجات داده؟ و الا بايد بفرمايد که چي؟ بايد بفرمايد که بعض اهلش، اهل وقتي اضافه هم مي‌شود ظهور دارد در همه، در عموم ظهور دارد يکي اين‌جا هست که يک قدري شبهه ايجاد مي‌کند که بعيد است که تمام عشيره‌ي حضرت لوط نجات پيدا کرده باشند در آن‌جا فقط قوم و خويش‌هايش همين‌ها بودند و يکي همين که اين آيه‌اي که ايشان خواندند در مورد حضرت نوح که ايشان عرض کرد به خداي متعال که خداي متعال فرموده بود که من تو را و اهل تو را نجات مي‌دهم. او عرض کرد که «إِنَّ ابْني‏ مِنْ أَهْلي‏» (هود، 45) و اين فرزند من از اهل من است اين آيه از يک جهت خوب است «إِنَّ ابْني‏ مِنْ أَهْلي‏» دلالت مي‌کند که فرزند جزو اهل حساب مي‌شود اما از آن‌طرف خداي متعال فرمود «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» (هود، 46) اگر يک‌جوري معنا کنيم که من نمي‌خواهم به زبان بياورم آن‌جور معنا کردني که شايد بعضي‌ها مي‌گويند ...
س: ...
ج: که آن‌جور بگوييم که اصلاً رابطه‌ي نسبي نداشته باشد با حضرت نوح علي نبينا و آله و عليه السلام اين خيلي مستبعد است و نمي‌خواهيم ... بنابراين به نظر مي‌آيد که اين ليس من اهلک يک امر تعبدي است ...
س: ...
ج: يک امر تعبدي است مثل اين که مي‌گويد اين فرزند تو نيست نمي‌خواهد بگويد که واقعاً فرزند تو نيست يا مي‌گويد اين فرزند من نيست يک کسي که وقتي کسي را اختلاف سليقه با او دارد و او را فاسق و فاجر مي‌بيند اين از باب مبالغه مي‌گويد اين فرزند من نيست اين آيه‌ي شريفه هم که مي‌گويد اين ليس من اهلک، بعيد نيست که اين واقعاً فرزند حضرت نوح باشد ولکن خداي متعال از باب اين که مسيرش با حضرت نوح جدا بود و مخالف با حضرت نوح بود مي فرمايد اين از اهل تو نيست اين همان معناي عرفي است که در چنين مقاماتي افراد نفي مي‌کنند ولديت يک کسي را، يا برادر ... مي‌گويد اين برادر من نيست برادر من بايد اين‌جوري باشد نه اين که واقعاً مي‌خواهد بگويد برادر نيست. اين نفي اين است که يعني آن چيزي که يتوقّعُ من الاهل که مساعدت باشد هم‌عقيدگي باشد و عدم مخالفت باشد اين ندارد چون ما يتوقّع من الإبن را ندارد و ما يتوقّع من الاهل را ندارد خداي متعال مي‌فرمايد ليس من اهلک، پس بنابراين اين آيه‌ي شريفه به اين شکل اگر توجيه بکنيم و بگوييم اين هم مشکله‌ي آن حل مي‌شود.
علي اي حالٍ، آخرُ الکلامي که ديگر وقت گذشته، آخر الکلامي که عرض مي‌کنيم اين است که کلمات لغويين بالاخره مشتبه است امر آن، اما الان در عرف امروز عرب اهل که گفته مي‌شود اين شامل زوجه، فرزندان، و اقرباء نزديک شخص، بخصوص آن‌هايي که با او در يک‌‌جا زندگي مي‌کنند با او در ارتباط هستند اهل شامل اين‌ها مي‌شود و قول لغويين به اين شکل هم براي ما حجت نيست اصالة عدم النقل و الثبات في اللغة، به اين ممکن است اتکاء کنيم و بگوييم که اين معنايي که امروز براي اهل در عرب وجود دارد اين در لغت هم هست، در زمان صدور اين آيات و اين روايات هم وجود داشته بنابراين معناي اهل همين است. آن را هم که لغويين مي‌گويند در اصل اين‌جور بوده مثل آن است که مي‌گويند مال في الاصل الذهب و الفضّه، در مکاسب، اول مکاسب شيخ اعظم نقل مي‌کنند که و في المصباح المنير معناي مال چي؟ في الاصل الذهب و الفضّه، ولي بعداً مسلم است که به همين معنا باقي نمانده در تطوّر لغت معناي آن عوض شده اين کلمه‌ي اهل هم اگر حالا اصلش آن‌هايي بوده که اين‌ها مي‌فرمايند حتماً در تطوّر لغات معناي آن همين است که ما الان مي‌فهميم ولو اين که باز دايره بالضبط مشخص نمي‌شود اما به اين اجمالي هم که از اين‌جاها انسان در آن مي‌افتد به اين اجمال هم وجود ندارد بنابراين تا حدود زيادي معناي اهل روشن است اين بحث تمام شد. فقط اين را عرض بکنم براي فردا که ما پانزده مورد يا اکثر از اين موارد اعمال قدرت را داشتيم قتلش را حساب کرديم ضرب منجر به جرح و کسر و اين‌ها را حساب کرديم ضربي هم که منجر به اين‌ها هم نباشد حساب کرديم بقيه، بقيه‌ي موارد. حالا فردا راجع به بقيه‌ي موارد صحبت مي‌کنيم که آيا اين‌ها دليل دارد يا ندارد.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
11
